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هنر گفت وگو، مغفول خانواده های 
ایرانی

کمتر پیش می آید نوجوانان درباره مشکلات خود صحبت کنند. 

آن ها ترجیح می دهند مسائلشان را درون خود بریزند و درک این 

موضوع   به  ویژه برای والدین به کاری دشوار تبدیل می کند.

با تغییرات هورمون ها در دوران نوجوانی، بدن، مغز و احساســات و خلق 

فرد مدام تغییر می کند که معمولا به شکل نوعی افراط   گرایی احساساتی 

در نوجوانان خود را نشان می دهد.

 وقتی بلوغ اتفاق می افتد، تغییرات رفتاری و روحی ناشی از آن می تواند 

بر رابطه نوجوان با خانواده و دوســتان و حتی در تعامل با دیگر افراد در 

محیط های اجتماعی مختلف مانند مدرســه اثرگذار باشــد. نوجوان به  

طور غریزی قصد دارد از والدین مستقل شــود و هویت و موقعیت خود را 

در جامعه معین  کند. این موضوع نه تنها یک مســئله هیجان انگیز برای 

اوست، بلکه یک زمان بســیار ترســناک و چالش برانگیز نیز هست. این 

همان زمانی است که حمایت و تشــویق والدین برای عبور موفقیت آمیز 

نوجوانان به دوره بزرگ سالی را ضروری می کند.

در این میان، دختران نوجوان نیاز به برقراری فضای گفت وگوی متناسب 

با سن خود با دیگران به ویژه با شخص مادر را بیشتر احساس می کنند اما 

متأسفانه هنر گفت وگو از کودکی در خانواده های ما به مسئله ای مغفول 

تبدیل شده است که شــاید بتوانیم از آن با عنوان یک ناتوانی جمعی یاد 

کنیم. دختران امروزی نیازمند دانایی بیشترند و از آنجایی که دسترسی 

عمومی به فضای مجازی و رسانه برای همگان تا حدود زیادی وجود دارد، 

نوجوانان و جوانان ما بیشتر دانسته های خود را به شکلی پالایش نشده 

از این مسیر دریافت می کنند.

نســل پیشــین شــاید بیشــتر به کتاب خواندن بها می داد زیــرا صبر و 

تحمل بیشــتری را در ذات تربیتی خویش به همراه داشت. در حقیقت، 

دانسته های والدین امروزی در دوران نوجوانی خویش بیشترین از طریق 

کتاب ها به  طور مستقیم تأمین می شد، درحالی که نسل امروز که فرزندان 

ما هســتند حوصله کمتری برای مطالب بلند دارند. آن ها دانش خود را 

تیترگونه از فضای مجازی دریافت می کنند و به سبب نبود فضای گفت وگو 

با بزرگ ترها، خودشان و در میان گعده های هم سالان به تحلیل ها و نتایج 

مختلف می رسند. از سوی دیگر، مادران امروز با وجود پیشرفت اجتماعی 

و دانش خود، به  لحاظ رفتاری عموما ناتوان از ایجاد گفتمان در خانواده 

و فضای گفت وگوی متناســب با اعضای آن هستند که شــاید برخاسته 

از فرهنگ ایرانی سینه به ســینه مبنی بر احترام گذاشتن و تبعیت تام از 

بزرگ ترهای خانواده باشد.

اکنون با توجه به توسعه روزافزون امکانات ارتباطی و بروز دهکده جهانی، 

نمی توان از نوجوان اطاعت محض از والدین و بزرگ ترها را توقع داشت. 

بنابراین بهترین و مناسب ترین شیوه برقراری ارتباط مؤثر میان افراد هر 

جامعه کوچک و بزرگ و اقناع نسل حاضر، داشتن هنر گفت وگوست.

صحبت با دختر نوجوان درباره موضوعات مهم باید سال ها قبل از اینکه 

او به سن بلوغ برسد آغاز شود. مهم ترین قاعده این روش برای والدین این 

است که مرتب گفت وگوهای کوتاهی با دختر خود داشته باشند، نه اینکه 

با یک بسته طولانی و خسته کننده از نصیحت ها و توصیه ها او را دل زده 

کنند. آن ها باید با موضوعاتی متناســب با سن دختران از سنین کم این 

صحبت ها را آغــاز کنند و با توجه بــه بلوغ او در موضوعــات پیش بروند. 

هم چنین والدگری برای دختران نوجوان مســتلزم این است که والدین 

بتوانند بین برقراری محدودیت و به رســمیت شــناختن مسیر شخصی 

نوجوان به تعادل برسند.

والدین به ویژه مــادران در جامعه پذیری دختران نقشــی جدی دارند که 

شاید توجه نهادهای مربوط به آموزش مادران در این زمینه و فرهنگ سازی 

هنر گفت وگو در خانواده را می طلبد تا از ایــن رهگذر از هدررفت انرژی 

نوجوانی و جوانی نسل بعدی در ابعاد اجتماعی نادرست نیز پیش گیری 

شود.

«جامعـه ای سـنتی کـه در آن وضـع قوانیـن 

و اجـرا و نظـارت بـر آن بیـش از آنکـه توسـط 

نظام های مدنی شـهری تعیین شـود توسط 

جغرافیایـی  و  گروهـی  خرده نظام هـای 

تعییـن می شـد، در گـذار از بافـت فرهنگـی 

سـنتی بـه مـدرن شـاهد یـک دوره تغییرات 

بنـد  ایـن  توضیـح  نوشـتار  ایـن  اسـت.» 

به ظاهـر سـاده اسـت.

اگـر در گـردش روزگار مویـی از سر سـپید 

کرده ایـد، حتـما تأییـد می کنیـد پدیـده 

«لوتی » هـای بامعرفـت محلـه را که بـا وجود 

شـغل سـنگین سر کوچه نشسـتن و تسـبیح 

چرخانـدن، نقش هـای خطیـر و مهمـی از 

جمله مجلـس، دولت و قـوه قضائیه هرمحل 

را نیز بر عهـده داشـتند. برای نمونـه، کافی 

بـود غریبـه ای از محلـه بگـذرد و قوانیـن 

آن محـل را رعایـت نکنـد یـا خدای ناکـرده 

چشـم چـپ بـه نامـوس آن محـل بینـدازد. 

در طرفةالعینـی لوتـی محلـه بـا پشـتوانه 

قوانین مصـوب افـکار عمومی محـل و تأیید 

صلاحیـت اجـرای آن مصوبه هـا از طـرف 

همان هـا، بـا برگـزاری دادگاهـی، متهـم 

اصلی را بدون کمترین بخشـش و مماشاتی 

بـه سـزای اعمالـش می رسـاند. عـلاوه بـر 

بعضـا  اگرچـه  اصیـل  لوتی هـای  ایـن، 

دسـتی در انـواع جرایـم داشـتند، رعایـت 

حریـم نامـوس دیگـران را جـزو بدیهیـات 

. نسـتند ا می د

بنابرایـن این گونـه بـود کـه زنـان محلـه 

خـود،  زندگـی  جغرافیـای  در  دسـت کم 

خیالشـان از مزاحمت های خیابانی آسـوده 

بود. ایـن نظـام معرفتی و ارزشـی که ناشـی 

از باورهـا و اعتقـادات یـک جامعـه بـود، 

پـس از مدتـی قـرار بـود جـای خـود را بـه 

نظـام عمومـی و فراگیـر قوانیـن مدنـی و 

بدهـد. شهرنشـینی 

حـالا ایـن قوانیـن شهرنشـینی و مدنـی 

کـه  ارزشـی  خرده نظام هـای  چیسـت؟ 

می توانسـت با کمـی بیان امروزی، سـوپاپ 

اطمینانـی بـرای اجـرای قوانیـن جدیـد 

باشـد، رفته رفتـه ازمیـان رفتند و جـای آن را 

صرفا قـوای قهـری و اجبـار گرفـت، اجباری 

کـه اگـر پشـتوانه فرهنگـی نداشـته باشـد، 

تضمینـی هـم بـرای اجـرای آن نیسـت.

از طرفــی، نــگاه بــه زن در طــول تاریــخ 

همــواره دســتخوش باورهــای خرافــی و 

غیرعقلانــی بــوده اســت تــا حــدی کــه 

ــه  ــان آن را وظیف ــه زن ــوری ک ــیاری از ام بس

خــود می داننــد، از نــگاه دیــن جــزو وظایــف 

آن هــا نیســت. بــا ایــن حــال، جامعــه ســنتی 

هم چنــان در ایــن مــورد ترجیــح می دهــد 

ــر  ــرا تغیی ــد زی ــل کن ــود عم ــای خ ــه باوره ب

ــوار  ــواره دش ــان آورش هم ــوع زی ــم از ن آن ه

ــت  ــا حمای ــا ب ــن مســئله تنه ــوده اســت. ای ب

قاطــع نهادهــای قانونــی و فرهنگ ســازی 

ــت.  ــدن اس ــل ش ــل ح ــن قاب ــنین پایی از س

مجلــس بایــد در امــور ریــز و درشــت جامعــه 

زنــان نیــز قوانیــن محکمــی بــرای جلوگیری 

از سوءاســتفاده تصویــب کنــد. جامعــه 

ایــران بــا فرهنگ ســازی و وضــع قوانیــن 

ســفت و ســخت بایــد بــه ایــن نتیجــه برســد 

کــه امنیــت روانــی زن در همــه ابعــاد و 

ــه  ــون تکی ــه پشــتوانه محکــم قان حوزه هــا، ب

ــت. ــرده اس ک

کیفیت حضور زنـان در جامعه، خـود، اولین 

مرجـع قضـاوت خواهـد بـود. امنیـت زنانـی 

که حریم شـخصی خـود را حفـظ می کنند و 

مانع جلب توجـه دیگران در فضـای عمومی 

می شـوند، به مراتـب بیـش از زنانـی اسـت 

کـه بـا انـواع پوشـش ها در حریـم شـخصی، 

راه را بـر سوءاسـتفاده کنندگان ناسـالم بـاز 

می گذارنـد.

بنابرایـن بایـد گفـت بیـش از آنکـه مفهـوم 

ذهنـی امنیـت مهم باشـد، احسـاس امنیت 

کـه محصـول کاربـردی آن اسـت، زندگـی را 

شـیرین می کنـد. یادمـان باشـد احسـاس 

امنیـت بـه شـدت موضوعـی روانـی و تحـت 

تأثیـر القائـات درونـی و بیرونـی اسـت. بـا 

القـای نادرسـت افـراد بدخـواه و فـال بـد 

زدن و خوانـدن صفحـه حـوادث رسـانه های 

زرد، احسـاس شـیرین امنیـت را از خودمان 

دریـغ نکنیـم.

 شبنم کرمی
روزنامه نگار

زینب افخمی آفاق  
 پرتو   کارشناس ارشد روان شناسی
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        مرکــز مردمــی «نفــس» در روز ملی 

جمعیت در ۳۰ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰

متشــکل از تیمی از متخصصــان مرکز 

علوم پزشکی شامل پزشکان، پرستاران و ماماها 

و با مدیریت تکتم زاده احمد در مشهد آغاز به کار 

کرد. او می گوید: این مجموعه با هدف جلوگیری 

از ســقط جنین  ســالم فعالیتش را در سه حوزه 

شناسایی، فرهنگ سازی و حمایت پیش می برد. 

ایــن مجموعه بــا همــکاری مراکز بهداشــتی و 

درمانی، مطب های متخصصان زنان و مامایی و 

درمانگاه های خصوصی و دولتی، چنانچه مادری 

قصد ســقط فرزند ســالم خود را داشــته باشــد  

کمک های لازم  را  انجام می دهد.

فرهنگ ســازی بخش دیگر فعالیــت مرکز نفس 

است. در این زمینه، تاکنون ده ها جلسه آموزشی 

و توجیهــی در فرهنگ سراهــا و پایگاه هــای 

بسیج، مراکز روان شناسی، مســاجد، هیئت ها 

و حســینیه ها درباره حفــظ فرزند ســالم برگزار 

شده است.

علاوه بر این، به ســفارش این مرکز کتابی به قلم 

مینو علی اصغری با عنوان «شعله ای که نور شد» 

درباره داستان های واقعی با موضوع سقط جنین 

منتشر شده  است. هم چنین با پیگیری مدیران 

مجموعه نفس، دوره های آموزشی ضمن خدمت 

برای ماماها و پزشــکان متخصص زنان با هدف 

معرفی بیشــتر این مجموعه و برقراری ارتباط با 

آن ها برگزار شده است.

حمایت بخش دیگر فعالیت این مجموعه است. 

در این بخش، بعد از مراجعه مادران به مرکز، ابتدا 

مسئول نجات مرکز سعی در جست وجوی علت 

و ریشــه ســقط جنین دارد و در ادامه، جلسات 

مشاوره ای توسط روان شناس برگزار می شود که 

خوشــبختانه در بعضی از موارد به تغییر تصمیم 

مادر برای سقط جنین منجر می شود.

تکتم زاده احمــد می گوید: ایــن حمایت ها کاملا 

رایگان است و حتی در مواردی که خانواده با مشکل 

اقتصادی و مالی روبه رو باشد، بسته های حمایتی 

بــرای آن ها تهیــه می شــود. به علاوه، بــرای ادامه 

دوران بارداری، به مراکز پزشــکی و آزمایشــگاهی، 

سونوگرافی و داروخانه هایی که به صورت رایگان با 

مجموعه همکاری می کنند معرفی می شوند.

این مجموعه می کوشد برای دوران بعد از زایمان 

هم همراه مــادر و خانواده باشــد و آن هــا را رها 

نکند. طبق آمــار مرکز نفس، حــدود ۳۰ درصد 

از مراجعان در پی مشــکلات اقتصادی تصمیم 

به ســقط جنین دارند. در رده بعدی نیز مسائل 

فرهنگی و اجتماعــی مانند بــارداری در دوران 

عقد، تعدد فرزند، اختلاف زوجین، مسئولیت پذیر 

نبودن شوهر و ... علت اصلی این تصمیم است. 

لذا این مراکز در صورت لزوم جلسات مشاوره ای 

را با مــادران، همــسران  و خانواده ها نیــز برگزار 

می کنــد. در مــوارد بــارداری در دوران عقد نیز 

کمک  هزینه هایــی بــرای تهیه جهیزیــه تأمین 

می کند. این کمک هــا و حمایت ها برای مادران 

اتباع نیز قابل دسترس است.

نفس توانسته اســت بعد از گذشــت هفده ماه از 

فعالیت خــود بیش از ســیصد مورد نجــات فرزند 

سالم در خراسان رضوی داشته باشد. فعالیت این 

مرکز منحصر به مشــهد نیســت و بعد از برگزاری 

همایش هایی در اسفندماه ۱۴۰۰ و خرداد ۱۴۰۱

و دعوت از بیش از چهارصد نفر از فعالان این حوزه، 

به راه اندازی شــعب خود در ســایر شهرستان ها و 

استان ها اقدام کرده است. هم اکنون مراکز نفس 

در شهرستان های نیشابور، درگز، کلات، بجستان، 

کاشمر و بردسکن و چهار استان دیگر فعال اند.

شعله ای که نور شد
 مکز مردمی  « نفس» تلاش دارد تا به مادران در حفظ  جنین خود  کمک کند

«سـتاد ازدواج آسـان» در سـال 

۱۳۹۵ توسـط بانـوان فعـال در 

حوزه امور خیریه مربـوط به ازدواج در محله 

راه آهن بـا مدیریـت حمیـده پایرنج  آغـاز به 

کار کـرد. ایـن مجموعـه از دورهـم جمـع 

کـردن ظرفیت هـای محلی تشـکیل شـد و 

در ابتـدای کار بـرای انجـام امـور مربوط به 

ازدواج جوانـان، ۱۰ کارگـروه تعریـف شـد. 

ایـن مجموعـه بـا فعالیت هـای مختلـف 

تـلاش دارد شـعار خـود را کـه «ازدواج 

آگاهانـه، به هنـگام و آسـان» اسـت تحقـق 

بخشـد. خانم پایرنج  می گوید: برای شروع 

فعالیت سـتاد ازدواج آسـان محلـه راه آهن، 

کارگـروه واسـطه گری شروع بـه شناسـایی 

جوانـان با شرایـط ازدواج کـرد. حاصل این 

شناسـایی و واسـطه گری تاکنـون منجر به 

ثبت ۴ هزار ازدواج آسـان در سـطح محله و 

شهر و حتی کشور شده است.

از  دیگـر  یکـی  ازدواج،  بـه  تشـویق 

کارگروه هـای فعـال ایـن سـتاد اسـت. 

در ایـن کارگـروه زوج هایـی کـه سـه اصـل 

مهریـه کـم، جشـن سـاده و فرزنـدآوری 

را رعایـت کننـد بعـد از مـدت کوتاهـی بـا 

حمایـت ایـن مجموعـه و تقدیـم هدایایـی 

مـورد تشـویق قـرار می گیرنـد. تاکنـون 

۷۶ زوج در ایـن کارگـروه مـورد تقدیـر قرار 

گرفته انـد. مدیـر ایـن مجموعـه ادامـه 

می دهـد: تهیـه جهیزیـه یکـی دیگـر از 

بخش های فعال سـتاد ازدواج آسـان است 

کـه در کارگـروه جهیزیـه کار خـود را پیـش  

می برد. اعضای این کارگـروه بعد از معرفی 

افراد نیازمند، شناسـایی این افراد را انجام 

می دهنـد و در صورتـی کـه واجـد شرایـط 

کمک رسـانی باشـند بـرای آن هـا جهیزیـه 

تهیـه و ارسـال می شـود. عـلاوه بـر ایـن، 

زوج هایـی کـه جهیزیـه دریافـت می کننـد 

در ۱۰ جلسه آموزشـی مهارت های زندگی 

هم حاضر می شـوند. تاکنـون ۲۳۲ زوج از 

جهیزیه هـای اهدایی ایـن سـتاد بهره مند 

شـده اند.

یکـی از اقدامـات مهمی که توسـط سـتاد 

انجـام شـده  اسـت کمـک بـه جوانـان در 

قالـب کارگـروه تشریفـات اسـت. در ایـن 

محلـی ای  ظرفیت هـای  همـه  بخـش، 

کـه بـرای مراسـم ازدواج و آغـاز زندگـی 

مشـترک لازم هسـتند شناسـایی شـده اند 

تا در امر ازدواج آسـان با مجموعه همراهی 

کننـد. در ایـن قسـمت، زوج هـا بـه مراکـز 

شیرینی فروشی، گل فروشی، مزون لباس 

عـروس و ... معرفـی می شـوند تـا خدمـات 

را بـا پایین تریـن قیمـت ممکـن دریافـت 

کننـد.

کمـک بـه حـل مشـکلاتی مالـی در قالـب 

قرض الحسـنه از دیگـر اقدامـات مهـم سـتاد 

ازدواج آسـان محله راه آهن است. در این راستا 
صندوق قرض الحسـنه امام حسـن مجتبی(ع)

در قالـب کارگـروه قرض الحسـنه ایجـاد 

شـده اسـت که در ابتدای زندگی مشـترک 

جوانـان در حـد بضاعـت مجموعـه بـه این 

افـراد وام قرض الحسـنه اهـدا می کنـد.

ایجـاد بسـتر شـغلی و کارآفرینـی بـرای 

جوانـان یکـی دیگـر از زمینه هـای فعالیت 

سـتاد ازدواج آسـان اسـت. در ایـن دوره، 

مربی هـای هـنری بـه مجموعـه دعـوت 

می شـوند تـا بـا آموزش هایـی، جوانـان را 

در زمینه تولیـدات مختلف صنایع دسـتی 

توانمنـد کننـد و در ادامـه، بـرای آن هـای 

بـازار فـروش کالا را مهیـا کننـد.

مشـاوره برای زوجیـن کار مثبتی اسـت 

کـه توسـط مجموعـه انجـام می شـود. 

مشـاوره قبـل از ازدواج آغـاز می شـود 

و بعـد از ازدواج هـم در صـورت نیـاز 

زوجیـن ادامـه دارد. در ایـن زمینـه، 

کلاس هـای مشـاوره بـه صورت فـردی و 

گروهی بـا دوره هـای آیین همـسرداری 

و مهارت هـای زندگـی برگـزار می شـود. 

حمیـده پایرنـج  در انتهـا می افزایـد: 

سـتاد ازدواج آسـان پـس از ازدواج هـم 

زوج هـای خـود را رهـا نمی کنـد. بـه 

ایـن ترتیـب، عـلاوه بـر مشـاوره بعـد از 

ازدواج، این مجموعه زوجین را در خرید 

سیسمونی یا مشـکلات بزرگ شخصی 

به خصوص کمبودهای مالـی همراهی 

. می کنـد

ازدواج آگاهانه، به هنگام و آسان
«ستاد ازدواج آسان» یاری برای جوانان  است که

توسط بانو حمیده پایرنج  مدیریت می شود

۳

۲شنبــــــه
۳۰ آبان  ۱۴۰۱
۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۱۵



۴۴

۲شنبــــــه
۳۰ آبان  ۱۴۰۱
۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۱۵

  پیــدا کردنــش کار 

نیســت  ســختی 

گوشه گوشــه  در 

فضای مجازی ردی 

باقــی  خــودش  از 

گذاشته است. زندگی 

منحصربه فردی دارد. کافی 

است یک نفر او و خانواده اش را دیده باشد تا 

همیشه یادش باشــد این مادر دهه هفتادی 

و دغدغه مند می کوشد بسیاری از تابوها را 

بشــکند و زندگی اش را طور دیگری بسازد. 

اگرچــه خیلی ها مطهــره جاویــدی را به نام 

مادر اســتارت آپی می شناســند امــا او قبل 

از همــه این هــا امتحانــش را بــرای پذیرش 

مسئولیت و تغییر در روال همیشگی زندگی 

گذرانده اســت. دختری کــه در کنار همسر 

و دو فرزندش زیســت متفاوتی از مادرانگی 

را ترویــج می کنــد و می کوشــد تابوهــای 

کارآفرینی را بشــکند و به زبــان نوجوانان و 

جوانان حرف بزند.

  پیــدا کردنــش کار 

نیســت  ســختی 

منحصربه فردی دارد. کافی 

حمیده وحیدی

ازدواج در هفده سالگی و شروع زندگی 

پذیرش زندگی برای مطهره هفده ســاله با 

مهدی برزگر کــه آن زمان با دســت خالی 

محصل حوزه علمیه است مرحله ای است 

که او با فکر و مشــورت می گذراند. اگرچه 

خانواده معتقد بودند هنوز وقت برای ازدواج 

هســت و آن دو در روز خواستگاری با پیش 

فرض پاسخ منفی وارد گفت وگو با یکدیگر 

می  شــوند اما همــه محاسباتشــان منفی 

می شود و شباهت زیادی بین یکدیگر پیدا 

می کنند. مطهره و مهدی تصمیم می گیرند 

با دست خالی در کنار هم زندگی را شروع 

کننــد. «زندگی را بــا دســت خالی شروع 

کردیــم و خودمــان همه چیز را ســاختیم. 

هنوز هــم موتــوری را که با آن ایــن طرف و 

آن طرف می رفتیم داریــم. حتی زمانی که 

کارم را شروع کردم مسافت مشهد تا تهران 

را  برای جلســات و همایش ها بــا اتوبوس 

طی می کردم. بنابراین می توانم ادعا کنم 

زندگی را آجربه آجر از همان هفده سالگی 

در کنارهم ساختیم.»

 زندگی در شــهر مــرزی تایباد و شــروع 

مادرانگی

 مطهره تربیت و خانــه داری را از مادرش و 

محاسبات اقتصادی را از پدرش می آموزد. 

به همیــن دلیل، خودش معتقد اســت که 

شبیه بچه های دهه شــصتی تربیت شده و 

رفتار می کند. در دانشگاه آی تی می خواند 

و بعــد از ازدواج تصمیم می گیــرد به حوزه 

علمیه هم برود. امــا همراهی با همسرش 

برای کار در تایباد و چناران باعث می شود 

درسش نیمه تمام باقی بماند. «ما به علت 

کار همسرم به تایباد رفتیم.  شــهر بســیار 

امن و خوبی بود. در آنجا مجبور به انصراف 

از دانشگاه شدم چون رشته تحصیلی ام را 

نداشــتند. البته خودم هم آن چیزی را که 

می خواســتم در آن رشــته پیدا نکردم. در 

دانشگاه چیزهای قدیمی تدریس می شد.   

کلاس های بیرون بسیار پیشرفته تر از چیزی 

بود که در دانشــگاه ها تدریس می شــد.» 

اما این شــهر بــرای آن ها یک همســفر به 

همــراه دارد و باعث می شــود یــک تغییر 

بزرگ در زندگی شــان را شــاهد باشــند. 

«من همیشه عاشــق بچه بودم. حتی اسم 

هم برایشــان انتخاب کردم. قبل از ازدواج 

دوســت داشــتم چهار فرزند داشته باشم. 

با ایــن حال، صاحــب فرزند نمی شــدیم. 

یک ســال و نیم از زندگی مشترک گذشته 

بــود و من تصمیم خــودم را گرفتــم. اصلا 

با فرزندخواندگی مشــکلی نداشــتم. این 

را به همسرم هــم گفتم. بنابرایــن یک روز 

خودم به مرکز بهزیستی تایباد رفتم و برگه 

درخواســت فرزندخواندگی را در سال ۹۳

امضا کردم. یک ســال بعد، دخترم کوثر را 
از مرکز شیرخوارگان حضرت علی اصغر (ع)

تحویل گرفتیم.»

هر کسی یک جور مادر می شود 

 مطهره خانــم و مهدی آقــا بعــد از تایباد به 

چنــاران می رونــد. از آنجــا هــم به مشــهد 

برمی گردنــد. شرایط اقتصادی شــان خوب 

نیســت. در ایــن زمــان، او دیگر درســش را 

رها کرده اســت. حالا بیشــتر به خانه داری 

و تحصیــل در حــوزه علمیــه می پــردازد اما 

تصمیم می گیــرد فرزند دومــش، راحیل، را 

از بیــن دخترانــی انتخاب کند کــه نیازمند 

حمایت پزشکی هســتند. بنابراین از طریق 

مهندس امید  عابدشــاهی که عنــوان «پدر 

کــودکان نیازمند درمــان» را بــر دوش دارد 

فرزنــدش را انتخــاب می کنــد. در همیــن 

حیــن  تــلاش می کنــد نــگاه جامعــه را به 

کســانی که فرزندخوانده دارنــد تغییر دهد 

و به پرسش هایشــان پاســخ دهــد .مطهره 

خانم درباره بیماری فرزنــد دومش علاقه ای 

به صحبــت نــدارد و پاســخی نمی دهد اما 

ســال های اول ســعی کرده اســت به برخی 

پرسش های ناراحت کننده اطرافیان درباره 

فرزندانش پاســخ دهد. «الان شرایط خیلی 

خــوب اســت. تقریبا همــه اطرافیــان کوثر 

و راحیــل را فرزندان مــا می دانند امــا اوایل 

ناچار بــودم توضیحاتــی بدهم. بر  اســاس 

روان شناســی روز دنیا، بچه ها قبل از اینکه 

وارد اجتماع یعنی مدرسه و مهد کودک شوند، 

باید بدانند از مادر دیگری متولد شده اند و من 

آن ها را در جریان  واقعیت گذاشــته ام. حتی 

اگر روزی بزرگ تر شــدند و دلشان خواست 

پدر و مادر قبلی شان را پیدا کنند، خودم در 

کنارشان هستم. اصلا این درست نیست که 

یک نفر ده ها سال حقیقت را ندارد.»

آقا مهــدی و مطهره خانم پــدر و مادر کوثر 

و راحیــل هســتند و از هیچ تلاشــی برای 

خوشبختی شان تا امروز کوتاه نیامده اند. 

اســتعداد بچه هــا را شناســایی کردنــد و 

مطمــئن هســتند می توانند حتــی فرزند 

دیگری را هم به زندگی شــان اضافه کنند. 

مطهره جاویدی معتقد اســت شــجاعت، 

عشــق و آگاهی لازمه قبول کــردن چنین 

زندگی ای است و افراد اگر چنین تصمیمی 

دارند نباید از سر احساسات جلو بروند.

نمی توانم معطل زمان بمانم
 مطهره جاویدی، مادر دهه هفتادی، این روزها استارت آپ كارفرینی برای نوجوانان و بانوان را مدیریت می کند
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 اســتقلال بانو» برنامــه ای رایگان برای»

آموزش بانوان

 اســتقلال بانــو هــر دو هفته یکبــار برای 

بانوان ۲۰ تا ۳۵ ســال برگزار می شود. در 

آن، آموزش رایــگان کســب و کار در زمینه 

کارآفرینی و مسائل خانوادگی و اجتماعی 

و هر چیزی که نیاز یک دختر یا بانو باشــد 

انجام می شود.

 خانم جاویدی در زمینه کار و فعالیت صرفا 

نگاه به جامعه دختران و بانوان ندارد و من 

به آمــوزش همگانی تأکیــد دارم. بنابراین 

کودکان و نوجوان ســیزده تا جوانان ســی 

سال را برای آموزش در نظر دارد. می گوید:  

برگزاری کلاس پایین ترین سطحی 

است که ما انجام می دهیم. برگزاری 

اردوهای مختلــف کارآفرینی مانند 

ســینما کارآفرینــی یــا کمپ ها در 

بستر اهداف ماست. ۲۰ درصد  بچه ها 

شناســایی می شــوند و تلاش می کنیم تا 

ایده هایشــان را به سرانجام برســانیم. ما 

خودمــان سرمایه گــذاری نمی کنیــم اما 

می کوشــیم آن ها را بــه سرمایه گذار وصل 

کنیم یا بچه ها را به کارآموزی می فرستیم. 

مجمع اقتصاد می گوید ۶۰ درصد مشاغل 

در زندگی فعلی را نمی شناسم و ما به دنبال 

این هستیم که استعدادها و نوآوری را پیدا 

کنیم.

سال را برای آموزش در نظر دارد. می گوید:  

برگزاری کلاس پایین ترین سطحی 

ســینما کارآفرینــی یــا کمپ ها در 

۲شنبــــــه درصد  بچه ها 
۳۰ آبان  ۱۴۰۱
۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۱۵

 کایاک چیست و قرار است دقیقا چه کاری  

انجام دهد

 این مادر دهه هفتادی و کنجکاو همیشــه 

به دنبــال خلاقیــت و ایجــاد نــوآوری در 

زندگــی اش بوده اســت و معتقد اســت ما 

باید فرزندانمان را برای آینده ای و مشاغل 

نــو آمــاده کنیــم. «ایــده کایــاک آموزش 

کارآفرینــی به وســیله تجربه گر بــودن در 

کنار استعدادسنجی عملی است. کایاک 

به بچه ها کمــک می کند گمشــده  خود را 

پیدا کننــد. در واقع، می خواســتیم جایی 

را پیدا کنیم که بچه ها بــا کیفیت و قیمت 

مناسب بتوانند همان تجربیاتی را که ما تا 

سی سالگی انجام دادیم تا دوران دبیرستان 

انجام بدهند. بچه  ها با کایاک شناختشان 

درباره خودشــان بیشتر می شــود و حضور 

یک متخصص در کنارشــان، به رشد و پیدا 

کردن راهشــان کمــک می کنــد. در روند 

تست کردن، به این نتیجه رسیدیم که باید 

این فرایند تجربه گر بودن برای کل کشور و 

بعد برای صادرات قابل استفاده باشد. ما به 

سراغ محصولات فیزیکی رفتیم، بســته ای 

که وســایل یک کســب و کار داخل آن بود. 

آموزش ها، کارت های تعاملی و آموزش های 

مجازی و بعد از آن استعداد ســنجی به آن 

اضافه شــد. در کنــارش کلاس آنلاین هم 

می گذاشتیم.»

 مطهره جاویدی با فضای مجازی آشناست 

و بلــد اســت تبلیــغ کار خــودش را انجام 

دهد. می داند که بایــد کار را به صورت تیم 

حرفه ای پیش بــبرد. بنابرایــن خیلی زود 

موفق می شود.

 زیرزمیــن خانه پدری اولیــن مکان برای 

شروع کار

 مطهــره خانــم همیشــه عاشــق پژوهش 

بوده اســت. بنابراین تصمیم می گیرد یک 

استارت آپ راه اندازی کند. بنابراین همراه 

با دوستانش از اتاق خانه و سپس زیرزمین 

خانــه پــدری شروع بــه پژوهــش در حوزه 

کارآفرینی نوجوان می کنــد. «من آی تی را 

قبل از رفتن به تایباد کنار گذاشتم و سال 

۹۵ حوزه علمیه را تمام کردم و با تمام توان 

برای تغییر رشته تلاش کردم. عاشق رشته 

فلسفه شده بودم. چون می دانستم ما یک 

پیشینه قدیمی در حوزه فلسفه داریم و من 

هم عاشق رشته های عمیق و تحلیلی بودم، 

وارد رشته فلسفه غرب در دانشگاه فردوسی 

مشــهد شــدم. رتبه ۹ فلســفه دین و رتبه

۴۵ فلســفه غرب را در مقطع کارشناســی 

ارشــد آوردم. از طرفی، همیشــه دوســت 

داشتم یک مدرسه یا آکادمی داشته باشم 

و به بچه ها چیزهــای به دردبخور یاد بدهم 

تا خیلی زودتر به کارآفرینی برسند. خودم 

ابتدا در دانشــگاه آی تی خواندم و بعد آن 

را برای همیشه کنار گذاشتم. می دانم که 

بچه های ما با چه بحرانی در انتخاب رشته 

و مســیر آینده روبه رو هســتند و نیازمندند 

کارآفرینی را از کودکی به آن ها بیاموزیم. در 

سال ۱۳۹۷  با لیگ ملی دانشگاه فردوسی 

آشــنا شــدم و به عنوان ایده پــرداز در آنجا 

شرکت کــردم. تنهــا فینالیســت در علوم 

انسانی بودم. آن زمان طرح مدرسه ابتدایی 

فلســفه و هنر را ارائه داده بودم. ســال ۹۸

مدیــرکل اجرایی لیــگ نوآوری در ســطح 

استان شدم و تغییرات اساسی رخ داد. من 

قبلا هم با دنیای استارت آپ آشنا بودم ولی 

آنجا بود که عملا وارد آن شــدم. ابتدا اسم 

مجموعه مان را «نواک» گذاشــتیم اما بعد 

از مدتی متوجه شــدیم یک گروه موسیقی 

همنام ماســت و دیگران مدام ما را با آن ها 

اشتباه می گیرند. بنابراین تغییر برند دادیم 

و کایاک را ثبت کردیم.

مادرانگی در کنار کار

خانم مطهره جاویدی که تجربه مادرانگی 

متفاوتی دارد می داند مسیری که انتخاب 

کرده اســت چنــدان راحت نیســت و اگر 

کمک های اطرافیان به ویژه مادرش نباشد، 

به مشکل خواهد خورد. از طرفی، می گوید 

در نبود من در خانه قطعا همسرم هم جهاد 

می کند و مــا بایــد در فرهنــگ و اجتماع 

این را آمــوزش دهیم که نمی تــوان از یک 

زن توقع موفقیت داشــت ولــی در کنارش 

نایستاد. «همیشه به کسانی که می خواهند 

کســب وکار راه اندازی کنند، اگر متأهل یا 

دارای فرزند باشــند، توصیــه می کنم رنج 

مضاعف برای خودشان تولید نکنند. یعنی 

به یک توان خیلی زیاد نیاز داریم تا بتوانیم 

مادر، همسر، فرزند و هم مدیر یک شرکت 

باشــیم. احســاس می کنم توانایی انجام 

هم زمــان این کارهــا را دارم. بــا این حال، 

مدیریــت کار، خانه و فرزنــد، همگی، یک 

توان بــالا می خواهد. اطرافیــان قطعا من 

را درک می کنند و بــه من کمک می کنند. 

من هم معطل زمان نمی مانم و برنامه ها را 

پیش می برم، اگرچه بارها ممکن بوده است 

زمین بخورم.»

نمی توانم معطل زمان بمانم
 مطهره جاویدی، مادر دهه هفتادی، این روزها استارت آپ كارفرینی برای نوجوانان و بانوان را مدیریت می کند

نمی توانم معطل زمان بمانم
 مطهره جاویدی، مادر دهه هفتادی، این روزها استارت آپ كارفرینی برای نوجوانان و بانوان را مدیریت می کند



 بی بی زهـرا حسـینی یکـی از دخـتران زاده ایـران 

اسـت که پـدر و مـادرش حـدود ۳۸ سـال پیـش از 

افغانسـتان راهـی کشـور مـا می شـوند. حـالا این دخـتر در 

بیست وپنج سـالگی و در شرایـط دشـوار و با دسـتان خالی، 

آسـتین همت بـالا زده و برای بانـوان مهاجـر و حتـی ایرانی 

کـه گرفتاری هایـی شـبیه خـودش دارنـد، بـا آمـوزش 

قالی بافی و خورجین بافی، درآمد ایجاد کرده است.

 زهرا در کنـار ایجاد اشـتغال، در حال راه اندازی یک سـایت 

برای ارائـه تابلوفرش ها و تبلیغات اسـت، سـایتی که نامش 

را «قالینـه خـم آسـتانه» انتخـاب کـرده اسـت. بـه گفتـه او 

«قالینه» در زبان پشـتو به معنی فرش اسـت و «خم آسـتانه» 

نیـز نـام روسـتایی در ولایـت بامیان کـه پـدرش آنجـا متولد 

شـده اسـت. می گویـد: در نه سـالگی بـه همـراه خانـواده ام 

به افغانسـتان رفتـم. هـرات و کابـل و بامیـان را هـم دیده ام 

امـا افغانسـتان را بـرای سـفر دوسـت دارم. نمی توانـم از 

مشـهد دل بکنـم. دوسـتانم، کارم و همـه عشـق و زندگی ام 

اینجاسـت. مـن بـه امیـد آدمهـای خوبـی هسـتم کـه دور و 

بـرم هسـتند و در کنارشـان زندگـی می کنـم. زندگی فـراز و 

نشـیب های زیـادی دارد. درسـت مثـل نـوار قلبی اسـت که 

اگر ضربـان نداشـته باشـد، خط صـاف می شـود و همه چیز 

از بیـن مـی رود. ایـن بـالا و پایین هـای زندگـی باید باشـد.

پـدر زهـرا در حادثـه ای دچـار مشـکل نخاعـی می شـود و 

او بـا وجـود نمـرات خـوب قـادر بـه ادامـه تحصیل در رشـته 

روزنامه نـگاری که بـه آن علاقه داشـته اسـت نیسـت. با این 

حـال، از خیریـه ای وام دریافت می کنـد و با خریـد چند دار 

قالـی، شروع بـه کار می کنـد.

بی بی زهـرا هم زمـان بـا آمـوزش خورجین بافـی و قالی بافـی 

به بانـوان، بـه کلاس هـای کسـب و کار هـم مـی رود و مدرک 

مربیگـری می گیـرد و آموزش هـای کسـب و کار را بـه بانـوان 

محلـه قرقـی کـه بیشترشـان جـزو خانواده هـای مهاجـر 

هسـتند منتقـل می کنـد. می گویـد: هدفـم ایـن بـود کـه 

خانم هـا آنچـه رایـگان آموخته انـد بـه یـک نفـر دیگـر هـم 

آمـوزش بدهنـد. خانم هـای ایـن منطقه به شـدت بـه انگیزه 

نیـاز دارنـد. آن هـا وقتـی دچـار مشـکل کوچکی می شـوند، 

افسردگـی سراغشـان می آیـد.

امـا طـرح کسـب و کارش برگزیـده می شـود، طرحـی کـه 

بایـد دخـل و خرجـش بـه هـم بخـورد. پیشـنهاد او هـمان 

خورجین بافـی اسـت. می گویـد: می دانسـتم در ایـن طرح، 

بازگشـت سرمایه وجود دارد. از طرفی، شـغلی مناسب برای 

خانم هـا بـود تـا در خانـه و در کنـار فرزندانشـان مشـغول به 

کار باشـند و کمک خـرج خانـواده.

یکـی ازسـازمان های مردم نهـاد بـرای طـرح برگزیـده او، 

تعـدادی دار آهنـی قالـی و خورجیـن و وسـایل کار در 

اختیـارش می گـذارد و بی بی زهـرا دارهـا را بیـن دخـتران 

و مـادران ۲۵ خانـه تقسـیم می کنـد، از خانه هـای رسـالت 

تـا فارمـد.

او می گویـد: صنایـع دسـتی افغانسـتان عالـی هسـتند 

امـا ایـن هـنر چنـدان دیـده نمی شـود و کسـی قـدرش را 

نمی داند.حـالا زهـرا خانم بـه دنبـال ایجـاد امید بیـن زنان 

مهاجـر اسـت.

تفکرات  احیا  مجمع 

اسلامی  انقلاب 

بانوان(محیا) با تکیه بر عنصر زن 

عرصه های  در   او  حضور  و 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

مرتبط با اندیشه های حضرت 

امام خمینی(ره) و رهبر معظم 

جهت  در  گامی  انقلاب 

سازمان دهی همه فعالیت ها 

راستای  در  برنامه ها  و 

تفکرات انقلاب اسلامی به 

منظور پاسخ گویی به نحوه 

و چگونگی حضور زنان در 

بنا  اجتماعی  عرصه های 

اصغریان  زینب  شد.  نهاده 

مسئول مجموعه محیا که دانشجوی دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه روابط 

بین الملل است می گوید: ما با جمعی از دغدغه مندان به مسئله زن و حضور او در 

عرصه های اجتماعی می پردازیم و انتظار داریم تا نهادهای مرتبط با این موضوع هم در 

برنامه های مجمع همکاری کنند و این مسئله به گفتمانی فراگیر مبدل شود و منجر به 

بازیابی هویت اجتماعی زن مسلمان ایرانی شود.

تبیین نگاه انقلاب اسلامی بر حضور زنان در اجتماع و نقش آفرینی آنان، طرح روزآمد 

حضور بانوان در عرصه های اجتماعی با توجه به عنصر زمان و مکان، ترویج فرهنگ 

صحیح حضور زنان در اجتماع به عنوان یک الگوی فرهنگی ممتاز (الگوی سوم زن)، 

فراهم سازی انس بیشتر بانوان با مضامین عالی انقلاب اسلامی در زمینه حضور ایشان 

در عرصه های اجتماعی بدون خدشه به مقام و جایگاه مادری و همسری ایشان، معرفی 

بانوان تراز انقلاب اسلامی از مهم ترین دغدغه های مجمع محیاست.

اصغریان می گوید: تدوین و اجرای برنامه های میان مدت و بلند مدت ترویجی و تبلیغی، 

مطالعاتی و آموزشی در زمینه اندیشه های اصیل اسلامی، برقراری ارتباط با نخبگان، 

انجام فعالیت های آموزش عمومی و تخصصی در گام دوم انقلاب و همچنین شناسایی 

مشکلات و ارائه راهکارها برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت های اجتماعی بانوان 

در راستای احیای تفکرات انقلاب اسلامی در همین راستاست.

ده
مائ

فضایی برای اندیشیدن و ارائه راهکار

بانوان در مجمع (محیا) به نحوه و حضور زنان در عرصه های اجتماعی 
می پردازند 

مه
گا

ھن به دنبال ایجاد اشتغال برای دختران مهاجر
زهرا حسینی این روزها تلاش دارد برای اشتغال و كار به دختران کمک کند و می توان اورا در صفحات مجازی «قالینه شاپ» دنبال کرد

لیلا جانقربان

لیلا کوچک زاده

۶
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بهترین را نصیبش کن
مادر محمدحسین مرادی از خاطرات فرزند شهیدش می گوید

محمدحسـین مـرادی از شـهدای مدافع حرم اسـت کـه آبان 

۱۳۹۲ در چندمـتری حـرم حـضرت زینـب کـبری(س) هـدف 

گلوله تکفیری ها قرار گرفت و به شهادت رسید.

مادر این شـهید دربـاره پـسرش می گوید: پـسرم ابتدای دهه شـصت 

به دنیا آمد. نامش را از یک شـهید گرفت و با عشـق و یاد شهدا زندگی 

کرد. عاقبـت خـودش نیز به شـهادت رسـید. وقتـی محمدحسـین را 

باردار بودم، ماجرای هفتم تیر و شهادت بهشـتی و یارانش پیش آمد. 

هـمان زمـان، همسرم بـه مـن پیشـنهاد کـرد اگـر نوزادمان پـسر بود، 

نامش را به یاد شـهید بهشـتی محمدحسـین بگذاریم.

این پسر عشـق عجیبی به اهل بیـت(ع) داشـت. در هیئت ها و مراسـم 

مذهبـی خادمی می کـرد و غـذا می پخـت اما وقتـی کمی از ایـن غذا 

را به خـودش می دادند، حین راه هـمان را هم به مسـتمندی می داد. 

همین دل پـاک و ارادتش به اهل بیـت(ع) بود که او را به مقام شـهادت 

رساند.

وقتی محمدحسـین بـه سـوریه رفـت و در دفـاع از حـرم مجروح شـد، 

دوسـتانش چیـزی از این موضـوع به مـا نگفتند. ایـام محرم بـود. من 

به روضـه رفته بودم کـه به یاد محمدحسـین افتـادم. از خدا خواسـتم 

محافظ او در آن کشـور غریب باشـد اما بعد پیش خودم فکر کردم اگر 

پـسرم را دوسـت دارم، باید بهترین هـا را برایـش بخواهم.

بـا اینکـه مـادر نمی توانـد حتـی کوچک تریـن آسـیبی را در وجـود 

فرزنـدش ببیند به خدا گفتم: محمدحسـین عاشـق شـهادت اسـت. 

مـن هـم می دانـم کـه شـهادت بهتریـن چیـزی اسـت کـه می شـود 

نصیب عزیزم شـود. پس خدایا، بهتریـن را نصیب او کن. یکـی دو روز 

بعـد از آن اتفـاق، پـسرم به شـهادت رسـید.



 اغلب هفته ها در صفحه مجازی اش عکس ها و فیلم های زیبایی از یک روستای 

سرسبز و خوش آب وهوا منتشر می کند و گوشه و کنارش می نویسد: ولایت 

پدری. هر زمان هم در جلسات شعر مشهد شعری می خواند، می توانی خودت 

را در همان کوچه پس کوچه های ساده اما پررونق وتکاپو احساس کنی. نه به 

علت آنکه شعرهایش انعکاس فضای روستایی و مضامین مرتبط با آن هستند 

بلکه به این علت که صراحت لهجه و صمیمیت و شور روستازادی در تک تک 

ابیات آن شعرها نهفته است که مخصوص خود عطیه انتظام، این شاعر 

خوب و پرکار خراسانی، است، شاعری که همواره در تلاش است فضاهای 

به روز و شهری و مدرن را با حفظ اصالت و پای بندی به شعر کلاسیک در 

شعرش تجربه کند.خانم عطیه انتظام متولد ۱۳۶۰ است. غزل سرای موفقی 

است و رباعی ها و چهارپاره های زیادی سروده است. چند وقت پیش پایین یک 

ویدئو که از روستای زادگاهش منتشر کرده بود نوشتم: اینجا کجاست؟ در 

پاسخ برایم نوشت: فریزی.خودش می گوید: آشنایی من با شعر در سنین 

پایین با ترانه های محلی و دوبیتی هایی که مادرم هنگام انجام کارهای منزل 

می خواند اتفاق افتاد. هم زمان با رفتن به مدرسه و یادگرفتن حروف الفبا، 

خواندن کتاب های شعر کودکانه را شروع کردم و در یازده سالگی اولین غزلم 

را سرودم. در سراسر دوران تحصیلم در کنار درس به مطالعه در زمینه ادبیات 

ادامه دادم به طوری که در دوران راهنمایی، خمسه نظامی، دیوان حافظ، غزلیات 

سعدی، اشعار وحشی بافقی و بسیاری دیگر از شاعران متقدم و متأخر را خواندم و 

بسیاری از اشعار ایشان را در حافظه ثبت کردم. در کنار شعر، به ادبیات داستانی 

هم علاقه بسیاری داشتم و دارم و رمان های زیادی از نویسندگان داخلی و خارجی 

خوانده ام.در هجده سالگی و قبل از پایان دوره دبیرستان ازدواج کردم و مادر دو فرزند 

هستم. دخترم دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و پسرم در مقطع متوسطه 

اول تحصیل می کند. تنها تجربه شعر کودکم مجموعه ترانه های کودکانه ای است به نام 

«اسم من یاسمینه» که سال ۸۳ برای دخترم سرودم. علاقه مندی من در شعر بیشتر غزل 

و چهارپاره است اما رباعی و شعر سپید را هم تجربه کرده ام. همه تلاشم این بوده است 

که با زبان شعر مسائل روز جامعه مخصوصا مسائل زنان را بیان کنم اما شعر عاشقانه 

و آیینی هم سروده ام. یکی از مهم ترین دلایلی که همه این سال ها توانسته ام در کنار 

وظیفه مادری و همسری به شعر ادامه دهم همراهی و حمایت همسری مهربان است 

که مشوق من بوده و از هیچ کمکی فروگذار نکرده است.

ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای این شاعر توانمند و خوش آتیه مشهدی، با هم 

سری می زنیم به شعرش.

در سایه الطاف شما آهویم

شادم که همیشه یا رضا می گویم

هرگاه گره به کار من می افتد

از پنجره فولاد مدد می جویم

دلگیرم و دلتنگم و دلباخته ام

عمری ست که با خوب و بدت ساخته ام

یکباره بساز کار من را ای عشق

شمشیر بکش من سپر انداخته ام

حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای...

دوبـاره چشـمانت را می بنـدی و دسـتت را می گـذاری روی مرزی تریـن نقطـه 

وجـودت. یک حس گمشـده آهسـته شروع می کند بـه جوانه زدن.سـلام می کنی. چشـمت 

مسـت تماشـای گنبـد طـلا می شـود. بـو می کشـی تـا ریه هایـت پـر شـود از عطـر حضـور 

نـگاه مهربـان امـام رضـا(ع) و احسـاس تازگـی اندیشـه های خسـته ات را فرامی گیرد.زیـر 

لب زمزمـه می کنـی: یا ضامـن آهـو، یـا غریب الغربا، حواسـت بـه مـن هسـت؟قدم می زنی. 

نگاه هـای آشـنایی را می بینـی کـه همـه زل زده انـد بـه آفتـاب، خورشـید ایران زمیـن، امـام 

رضـای مهربـان، شمس الشـموس، انیس النفـوس، سریع الرضـا، امـام رضـای جـان، آقایی 

که از هـر نقطه ای کـه از تـه دل صدایـش بزنـی نگاهت می کنـد، چه برسـد اینجـا در صحن 

و سرایـش کـه حتـما مـورد عنایـت ایشـان قـرار می گیـری. گـوش فرامی دهـی بـه صحبـت 

دخترکانـی کـه بـا دل خوشـی، خواهـش و خواسـته از نگاهشـان می بـارد، بـه مادرانـی کـه 

نـگاه پرالتماسشـان حاجت های قلبی شـان را فریـاد می زنـد، بـه مادربزرگانـی کـه بـا آه و 

اشـک و حـسرت، نـگاه بـه جای جـای ایـن صحـن و سرا می چرخاننـد و دلشـان می خواهـد 

بنشـینند و تماشـا کننـد تـا آنجـا کـه می تواننـدو مـن هسـتم و نفس هایی کـه در ایـن نقطه 

از زمیـن، در تکـه ای از بهشـت، در ریـه هایـم پـر و خالـی می شـود. چـه کسـی می دانـد 

اینجـا هر کسـی چـه لذتـی می بـرد؟ مـن، دخـتری کـه اشـک و غـم و شـادی و آرامـش خود 

را همیشـه و همیشـه با سـلطان خراسـان تقسـیم کـرده اسـت، مشـکلاتم را خواهـش کرده 

و شـادی هایم را شریـک شـده و تشـکر کـرده ام، دخـتری کـه نفس هایـی را کـه می کشـد از 

برکت وجـود امـام مهربانی هـا دارد. تا دختر نباشـی، تا جنسـت از جنـس زن بودن نباشـد، 

نمی توانـی حمایت هـای پدرگونـه امام رضاجـان را درک کنـی. باید حتـما زن بود تـا فهمید 

چقـدر بـه دسـت حمایـت پـدر نیـاز داری در هـر سـن و هـر شرایطـی کـه باشـی، پـدری که 

نـگاه پـر از مهـرش را از حضـور زائـران رنگارنـگ حرمـش می شـود فهمیـد. اینجـا پوشـش و 

فکر و سـلیقه هیچ معنایـی نـدارد. قومیـت و ملیـت اهمیتی نـدارد. اینجـا منزل امـام جان، 

امـام رضـای مهربـان، اسـت. اینجا میعادگاه عشـق اسـت، عشـقی پـاک و خالـص از جنس 

نـور. «حتـی اگـر بـه آخـر خـط هـم رسـیده ای/ اینجـا بـرای عشـق شروعـی مجـدد اسـت»

فاطمه صدر
فعال فرهنگی

 رضوانه  

س
رگ

ن

از  کوچه باغ های سبز
 تا خیابان های پر از کلمه

عاطفه رنگامیز طوسی

۷

 مهریه باید چه مشـخصاتی داشـته باشـد آیا می تـوان هر مالی

را به عنـوان مهریه تعييـن کرد؟همیـن طور امـکان دارد کـه  اعضای 

بدن شـخص را به عنـوان مهریه تعيين شـود؟

 اولین ویژگـی مهریه قابـل قبول مالیت داشـتن آن اسـت یعنی 

دارای ارزش اقتصـادی و قابلیـت داد و سـتد داشـته باشـد، 

بنابرایـن یکـی از دلایلـی کـه قـرار دادن مهریه هایـی ماننـد 

اعضای بـدن زوج، یـک کیلو بـال مگس و مـواردی از ایـن قبیل 

دارای اثـر حقوقی نیسـت و قابل مطالبه نمی باشـد، این اسـت 

کـه بـه لحـاظ عرفـی دارای ارزش اقتصـادی و قابـل داد و سـتد 

نیسـتند. بـه بیـان دیگـر خریـد و فـروش آن هـا در عـرف جامعه 

معمول و رایج نیسـت و کسـی هـم حاضر نیسـت بابـت دریافت 

آن پـول پرداخت کنـد؛ بنابرایـن حتی اگـر بپذیریم کـه اعضای 

بدن انسـان مالیت دارنـد، قابلیت داد و سـتد ندارنـد همچنین 

بـا توجه بـه اینکـه یکـی دیگـر از ویژگی هـای مهریه قابـل قبول 

این اسـت که بایـد دارای نفـع عقلانی و شرعـی باشـد،از این رو 

قـرار دادن مهریه هایـی از این قبیل کـه دارای منفعـت عقلانی 

و شرعـی نیسـتند، صحیـح نیسـت. بـه بیـان دیگـر مهریـه باید 

بـه گونـه ای باشـد کـه عقـلا جامعـه و شرع و قانـون آن را دارای 

منفعـت بداننـد.

 پزشـک زنـان بـا تشـخیص اشـتباه باعـث سـقط  جنین شـده 

اسـت چگونـه می توانـم ایـن مسـئله را ثابـت و شـکایتم را پیگیری 

کنـم؟

ایـن مسـئله یکـی از عناویـن شـکایت کیفـری در خصـوص 

قصورات پزشـکی می باشـد،در صورت طرح شـکواییه تشخیص 

بـا متخصصیـن در هـمان حـوزه خواهـد بـود کـه نظریه خـود را 

جهـت درج در پرونـده بـرای بازپـرس و قاضـی پرونـده ارسـال 

می کننـد تـا بـر اسـاس آن رای صـادر شـود.

 من مادر فرزنـدی ۹ ماهه هسـتم که در یک شـرکت حمـل و نقل

در بخـش خصوصـی کار می کنـم  کار فرمـا بـا اسـتفاده از مرخصـی 

سـاعت شـیردهی مخالفت کرده اسـت لطفا راهنمایی کنید چطور 

ایـن مسـئله حل می شـود.

مــــطابق قانـــون اداره کــــار 

می تـوان از طریـق ثبـت 

دادخواسـت در اداره 

کار ایـن موضـوع را 

پیگیـری کـرد.

۲شنبــــــه
۳۰ آبان  ۱۴۰۱
۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۱۵

پاسخ به پرسش های حقوقی بانوان
  در این ستون به پرسش های حقوقی مخاطبان عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند 

دادبرای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا به شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.
ھر

ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 



  پروین اعتصامی، نخستین کتابدار زن

بـدون شـک اکنـون بـرای هیچ یـک از ما حضـور زنـان در 

بسـیاری از مشـاغل عجیب نیسـت. بـه همین علـت، زمانـی که به 

فهرسـت اولین ها به ویژه در میان زنان نگاه می کنیـم، خیلی از کارها 

بدیهی به نظر می رسـند. این در حالی است که آن شـخص در زمان خود 

کاری خـلاف جریـان انجـام داده و از دیگـران متمایـز رفتـار کـرده اسـت. 

پروین اعتصامی، شـاعر معـاصر ایرانی، هم یکـی از همین افراد اسـت. او 

دختر یوسف اعتصامی آشـتیانی، نویسنده و مترجم، اسـت که ۲۵ اسفند 

۱۲۸۵متولـد شـد. نـام او در زمان کودکی رخشـنده بـود و بعدهـا تصمیم 

گرفـت آن را بـه پروین تغییـر دهد.

او از کودکـی فراگیری زبان های فارسـی، انگلیسـی و عربی را نـزد پدرش 

آغاز کـرد. هم چنیـن از محـضر افـرادی چـون دهخـدا و ملک الشـعرا بهار 

بهـره بـرد. گفتـه می شـود پـدر پرویـن ذوق شـاعری را در او کشـف کـرد و 

در این راه مشـوقش بـود. با وجـود این، تـا پیـش از ازدواج دخـترش اجازه 

انتشـار کتـاب اشـعارش را بـه او نـداد. پرویـن ۱۹ تیرمـاه ۱۳۱۳ بـا مـردی 

نظامـی ازدواج کـرد و تنهـا بعـد از یـک سـال جدا شـد. پـس از آن بـه فکر 

چـاپ کتـاب اشـعارش افتـاد. بـر اسـاس آنچـه در گزارش هـا آمده اسـت، 

چاپ کتـاب پرویـن اعتصامی بـا اسـتقبال روبـه رو شـد و باعث شـد او که 

پیـش از ایـن زنـی منـزوی و گوشـه گیر بـود وارد اجتـماع شـود تـا آنجـا که 

بـه  عنـوان کتابـدار در دانشـسرای عالـی مشـغول بـه  کار شـد. بـه همین 

علـت، پرویـن اعتصامـی را نخسـتین زن کتابـدار ایرانـی می داننـد. نظم 

و ترتیبـش در کار مثال زدنـی و مورد توجـه دانشـجویان و اسـتادان بـود، 

هرچنـد بعـد از ۹  مـاه تصمیـم گرفـت بـه خلوتـش بازگـردد و کتابـداری را 

رها کـرد. پرویـن اعتصامـی ۱۵ فروردیـن ۱۳۲۰ به سـبب بیـماری حصبه 

در سی وچهارسـالگی درگذشـت. بعد از فوتش، مجلسـی در بزرگداشـت 

او برگـزار نشـد زیـرا پرویـن نشـان درجـه۳ لیاقـت دربـار را رد کـرده بـود و 

حکومت دل خوشـی از او نداشت. با سـقوط رضاشاه، دوسـتداران پروین 

در فروردیـن ۱۳۲۱ بـا برپایـی مجلسـی یـاد او را گرامـی داشـتند. پرویـن 

اعتصامی در حرم فاطمـه معصومه(س) در قـم در آرامـگاه خانوادگی اش به 

خاک سـپرده شـد.

بازارچه ای زنانه با 

تولیدات خانگی

هرچنـد شـور و شـوق و رونـق بازارچـه محلـه ای کـه 

خریـد و فـروش در آن دل فروشـندگان را شـاد و آن هـا 

را از خریـد مـردم راضـی می کنـد ایـن روزهـا بـه دلایـل 

مختلف اقتصـادی کم رنگ شـده اسـت اما  بانـوان خلاق 

و کارآفریـن مشـهدی هم چنـان بـه امیـد روزی حـلال، 

محصولات خـود را به بـازار می آورند تا برای آن ها مشـتری 

بیابنـد و کسـب وکار خـود را رونـق دهنـد. یکـی از ایـن 

بازارچه هـا بازارچـه خوداشـتغالی بانوان بود کـه به همت 

مؤسسه توسعه سـلامت به تازگی در کنار ایستگاه متروی 

سـعدی برگـزار شـد. ایـن مجموعـه بـا هـدف حمایـت از 

بانـوان کارآفریـن و بـه نفـع کـودکان کار و ایتـام فعالیـت 

می کنـد و بازارچـه اخیـر صدودهمین فعالیـت فرهنگی و 

اقتصـادی ایـن مجموعه بـود.در ایـن بازارچه که بـه زودی 

در محـدوده پـارک ملـت ادامـه خواهد داشـت انـواع مواد 

خوراکی، شـیرینی های سـنتی، ترشـیجات، سـبزیجات، 

منسـوجات و ... بـا قیمـت مناسـب و بـدون واسـطه از 

تولیدکننـده بـه دسـت مصرف کننـده می رسـد.
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تلفیق شعر و داستان در یک 
کتاب زنانه

نویسنده در رمان «گذر» تلاش کرده است زندگى را تغییر 
دهد و بسازد

 «گذر» نوشـته نفیسـه مرادی رمانی متشـکل از ۹ فصل اسـت که 

دو شـخصیت اصلـی آن را فرانـک و مهشـاد تشـکیل می دهنـد. 

فرانک که راوی رمان است، دانشـجوی جوانی است که علاقه  او به شخصیت 

میرزاده  عشـقی او را به اسـتادش، مهشـاد فاموری، نزدیک می کند و میان آن دو 

رابطه  دوسـتی شـکل می گیـرد. در ادامـه این رمـان، مهشـاد می میـرد. جسـدش در وان حمام 

خانه اش پیدا می شـود و فرانک در پـی مرگ ناگهانی مهشـاد، خود را مقصر می دانـد. او تلاش 

می کند بـه چرایی و چگونگی مرگ مهشـاد پی  بـبرد و در پی کشـف ناگفته هایی اسـت که فکر 

می کنـد می توانـد دلیـل مـرگ او را در آن هـا بیابـد. در ایـن مسـیر، پـرده از رازهایـی در زندگی 

مهشـاد برداشـته می شـود. فرانک در این جسـت وجو از یادداشـت های مهشـاد دربـاره زندگی 

خـود اسـتفاده می کنـد. بـا یکـی از دوسـتان او نیـز صحبـت می کنـد و بـه کمـک یـادآوری 

خاطراتش، سـعی می کند قطعات پازل زندگی مهشـاد را کنار هم بچینـد.شروع رمان می تواند 

از بخش های سـخت نوشـتن برای نویسـنده باشـد زیـرا باید چندیـن وظیفه معرفی شـخصیت 

اصلی و فضای کلی، زمان و مکان و طرح اولیه مسـئله اصلی را داشـته باشد. همین طور، مانند 

چنگکـی بـه ذهـن خواننـده و مخاطبانـش چنـگ بی انـدازد و آن هـا را همراه مـتن تا آخـر رمان 

بکشـاند. رمان «گذر» با یک کابوس آغاز می شـود و نویسـنده به کمک این کابوس، همان ابتدا 

اسـترس و تـرس ناشـی از یـک مـرگ نابهنـگام را بـرای خواننـده فضاسـازی می کنـد.

«با صدایـی مهیب از جا پریـدم. صدا از در پشـتی بود که هیچ آشـنایی آنجـا رفت وآمد نمی کرد. 

یک نفر پشـت هم بـا مشـت بـه در می کوبیـد. بـا وحشـت پله هـا را دوتایکی کـردم. تمـام طول 

حیاط و بعـد دهلیـز تاریـک و نمـور را دویـدم. بـاد غوغـا می کـرد و در و پنجره هـای بـاز را به هم 

می کوبید. نفس نفس می زدم. تمام بدنم از ترس داغ شده بود.»

«گذر» روایت زنی اسـت که  در سال های پایانی دهه  هشتاد شمسـی زندگی می کند، حکایتی 

که بـا گذشـته پیونـدی محکـم دارد و تـلاش زنـان جـوان تحصیل کرده بـرای گـذر از گذشـته و 

رهایـی از آوارهـای آن را بـه همـراه دارد. نفیسـه مـرادی بـا بهره گیـری از تسـلطی که بـر تاریخ و 

ادبیات معاصر دارد توانسـته اسـت چالش های دو شـخصیت اصلی رمان را که دو زن هسـتند، 

قدم به قدم تا پایان رمان و کشـف راز و رمزهایی از گذشـته  این زنان پیش ببرد. او توانسـته است 

پیوندی درون متنی میان وضعیت معاصر شـخصیت های روایتش و برهه هایـی از تاریخ ادبیات 

معاصر که به ویـژه در قامت میرزاده عشـقی متجلی شـده اسـت برقرار کنـد. پیوند میان شـعر و 

داسـتان و هم چنین میان شـخصیت های رمان با شـخصیت های تاریـخ و ادبیات معـاصر، این 

رمان را برای خواننده  علاقه مند بـه تاریخ و ادبیات معاصر 

ایـران خواندنی تر کرده اسـت.

«گـذر» نوشـته نفیسـه مـرادی اسـت کـه توسـط از 

سـوی نیـماژ در اواخـر سـال ۱۴۰۰ در ۱۶۴

صفحـه منتشر شـده اسـت. نفیسـه مـرادی، 

شاعر  و داسـتان نویس ایرانی، متولد سال 

۱۳۶۲ اسـت که دانش آموخته مهندسی 

بـرق و دکـتری ادبیـات فارسـی اسـت. او 

سـال ۱۳۹۲ مجموعـه شـعر «لبخنـدی 

کـه سـهم مـن نبـود» را منتـشر کـرد کـه 

مورد اسـتقبال اهالی فن و مخاطبـان قرار 

گرفت. «گذر» نخسـتین رمان منتشرشـده او 

به شـمار مـی رود.
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